
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان پیروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

آچارکشى

پشت جلد

در چــه دورانــی از تاریــخ چند دهه گذشــته ما 
سیاســت، اخلاقی تر بوده اســت؟ این یک پرســش 
مهم اســت. مراد از اخلاق در اینجا هنجارهای رایجِ 
پذیرفته شــده و برآمــده از فرهنــگ عمومی اســت. 
برای پاســخ درست به این ســؤال اول باید با احتیاط 
شــاخص های اخلاقی را اســتخراج و بعد ملاک های 
ارزیابی را تعیین کنیم. وقتی این دو مؤلفه مشــخص 
شد، امکان اندازه گیری نسبی فراهم می شود. این یک 
تحقیق جامع و ارزنده است که نتایجش روشنی بخش 
خواهــد بود. این تحقیق از آن رو مهم اســت که اولا 
مهم ترین شعار انقلاب، اخلاقی ترکردن سیاست بوده 
اســت. در اینجا کاری به بحث های فلسفی در نسبت 
سیاســت و اخلاق ندارم. برخی اساسا اخلاقی کردن 
سیاســت را نه ممکــن می دانند و نه مفیــد. برخی 
هم پیونددادن سیاســت و اخــلاق را به ضرر اخلاق 
می دانند و معتقدند به این ترتیب اخلاق ذبح خواهد 
شــد. متقابلا باور غالبی هم هســت که اخلاقی شدن 
سیاســت را نه تنها ممکن که غایت نهایی سیاســت 

می پندارد. مــن معتقدم اگر اخلاق را در باورهای روز 
جامعه جســت وجو کنیم می توان این نسبت را واقعا 
سنجید و به طرف آن حرکت کرد. با این مقدمه کوتاه 
اجــازه می خواهم عــرض کنم آنچــه محرک اصلی 
سوژه این یادداشــت شد پاره ای رویدادهای عجیب و 
تأسف آور اعلام شــده در این روزها - مربوط به دولت 
گذشته -است: گم شــدن یک دکل عظیم نفتی واجد 
ده هــا میلیون دلار ارزش متعلق بــه اموال عمومی، 
بازداشــت مقاماتی از دولت گذشته بسیار نزدیک به 
رأس آن، کشــف میلیاردها تومان اختلاس و فســاد 
و امثــال آنها در حالی اســت کــه آن دولت خود را 
پاک تریــن دولت تاریخ ایــران می نامید و اخلاقی ترین 
شــعارها را می داد. ســهل اســت که همه اتفاقات 
نامطلوب و پرشــمار مربوط به آن دولت، فرسنگ ها 
از کمالات اخلاقی- با هر قرائت و تفســیری- فاصله 
دارد. جوامــع بــرای مهــار قــدرت از درغلتیدن به 
فســاد آن را پاسخ گو خواســته اند. اولا دولت باید به 
نمایندگان مردم و سپس به رسانه ها درباره عملکرد 
و تصمیمش پاســخ دهــد. دوم باید امــکان ارزیابی 
عملکرد و ادعایش فراهم باشــد، ســوم باید امکان 
رقابــت با آن در یک فضای باز وجود داشــته باشــد، 
چهارم باید مکانیســم تصمیم گیری ها و عملکردش 
شــفاف و شیشــه ای باشــد، پنجم باید امکان تداول 

قدرت فراهم باشد، ششم باید مجری و قانون، مدافع 
معترضان قانونی به دولت باشد و امثال آنها. دولتی 
کــه بالاترین ادعاهــا را درباره عملکرد خود داشــته 
باشــد درحالی که در برابر، مجلس را مورد تمســخر 
قرار دهد، رسانه ها را محدود کند، احزاب و نهادهای 
مدنی را تا حد ممکن تضعیف کند، عملکردش تا حد 
زیادی غیرشفاف باشد، قوای کارشناسی را در دستگاه 
اداری تضعیــف کند، ســازمان برنامــه را منحل و به 
جای آن، نقش افــراد- به جای نهادهای قانونی- در 
تخصیص منابع برجسته باشد و نهایتا اینکه اعتمادی 
بــه آمارها و گزارش عملکردش نباشــد؛ ضمن آنکه 
درباره مطلوبیــت و کارآمدی آن نمی تــوان امیدوار 
بود، باید گفت اخلاقی بودن عملکردش هم زیر سؤال 
است. و برعکس؛ دولتی که مطیع قانون باشد، شفاف 
عمل کند و به نمایندگان افکار عمومی پاسخ گو باشد، 
امتیازات را به یکســان و عادلانه توزیع کند، کشــور را 
برای همــه شــهروندانش بخواهد، احتــرام حقوق 
اقلیت را نگاه دارد، مداراجو باشد و در برابر انتقادات 
تحمل داشــته باشــد، پنهان کاری اش زیاد نباشــد و 
نهایتا اینکه در رقابت ها عادل باشــد؛ احتمال رعایت 
پارامترهای اخلاقی در آن بیشتر است. به همین دلیل 
اســت که کیفیت دموکراســی از کمیــت آن مهم تر 

است. این بحث پی گرفته خواهد شد. 

اخلاقِ سیاسی یا سیاستِ اخلاقی؟! 

مصاحبه با دکل

بعد از انتشــار خبر گم شــدن یــک دکل به این هوا  �
انــدازه، در دوره آقــای احمدی نــژاد، گمانه زنی های 
مختلفی به وجود آمد که این شــائبه را به وجود آورد 
که پاکدســت ترین دولت ما دســت هایش را با صابون 
نمی شســته و به همین دلیل دســتش کثیف اســت. 
به همین دلیل میهنی - احمدی نژادی ما دکل گم شده 
را پیــدا کردیم و اصل ماجرا را از خودش پرســیدیم تا 

دست های مهرورزان را بشوییم. 
آچارکشی: سلام دکل جان. شما را کی دزدیده؟ 

دکل: من دزدیده نشــدم. من گم شــدم. درواقع من را 
ربودند. من وقتی بچه بودم داشتم با بچه دکل های دیگر 
بــازی می کردم که یکی آمد و مــن را دزدید و فروخت 
بــه گروه هایی که کودکان خیابانی را مدیریت می کنند. 
آنها من را معتاد کردند و مجبورم کردند که در خیابان 

گدایی کنم. 
آچارکشی: یعنی اصلا گم وگورشدن شما ربطی به کسی 

ندارد؟ 
دکل: بله. صددرصد. آنهایی که در ذهن شماست وقتی 
فهمیدند من گم شده ام، همه جا دنبال من گشتند و کلی 
هم گریه کردند و گفتند دکل مردم گم شــد فردا جواب 

مردم را چه بدهیم؟ 
آچارکشی: شما به کسی مظنون نیستی؟ 

دکل: چرا من به شــما و همه رسانه ها و مطبوعات از 
جمله روزنامه «شــرق» مظنونم. شما در هشت سال 
گذشــته کاری کردید که من گم بمانم و آگهی گمشده 
من را چاپ نکردید. از کجا معلوم خود تو من را ندزدیده 

باشی؟ هان؟ 
آچارکشی: عزیزم یک چیزی بگو که بگنجد. دکل را من 
در کدام جیبم فروکنم؟ مــا یک خودکار و یک لپ تاپ 
داریم از همه جامان بیــرون زده و هرکاری هم باهاش 
می کنیم قشنگ توی چشم است و مجوز هم نمی دهند 

به این سادگی. بعد دکل را بردارم چه کارش کنم؟ 
دکل: مــن نمی دانم. پس شــاید کار جیســون رضایی 
باشد. شاید هم کار آن آقایی باشد که از عربستان برای 
تحصیل بچه اش پول گرفته و آبروی ما را برده چون ما 
خودمان برای تحصیل همه پول دادیم به همه (البته 
حالا هیچ کدام از این بورسیه ها هم درس خوان نبودند 
و الان خوشبختانه همه واردکننده پورشه هستند)، بعد 
برای ما افت ندارد یکی برود به عربستان بگوید پول بده 
بچه ام درس بخواند؟ بــه نظرم دکل را بیندازیم گردن 

همین ها. 
آچارکشــی: ببخشــید برای دزدیدن دکلی بــه اندازه 
شــما اول باید ســوراخ کَند. چنین سوراخی کجا یافت 

می شود؟ 
دکل: همان سوراخ گنده ای که توی شهرک غرب موقع 
گودبرداری درســت شد. آن ســوراخ به غیب شدن من 

ربط دارد. 
آچارکشی: ولی آن سوراخ مربوط به بابک زنجانی بود 
و هرچند بزرگ ترین سوراخی بود که تهران به خودش 
دیده بود ولی اگر آن ســوراخ را برای شــما کنده باشند 
پس معلوم می شود جریان انحرافی در گم شدن شما 

دست داشته یا مطلع بوده. 
دکل: این افترا و تهمت است. من اصلا ربطی به سوراخ 

انحرافی ندارم. 
آچارکشی: به نظر شما تطمیع شدی یا به نحو تابلویی 
می خواهی توپ را بیندازی در زمین دیگران. اصلا الان 
که نگاه می کنم شما دکل صافی هم نیستی و انحراف 
پیدا کردی و کج رفتی بالا. نکند تو دکل انحرافی باشی 

و داری رد گم می کنی؟ 
دکل: بــرو بابا. من دیگــر بدون حضــور وکیلم حرف 

نمی زنم. 
نتیجه آچاری: خشــت اول چون نهــد معمار کج و به 
روایتی انحرافی / دکل ها هم می روند تا ثریا کج و کوله. 
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

پیشنهاد

حبیــب احمــد زاده: پــس از 
غواص  مظلوم  شهداي  تشییع 
در تهــران، ســؤالي در اذهان 
پدیــد آمــد کــه آیــا عملیات 
کربلاي ٤ که این غواصان در آن 
شرکت داشــتند از قبل لو رفته 
و آیــا فرماندهــان از این اطلاع 
دشمن خبر داشــته اند یا خیر؟ 

مستند (هفت نابخشــوده) قرار است به قسمتي از این 
پرسش ها به صورت غیرمستقیم پاسخ داده و چگونگي 
این امر را براي بیننده تیزبین مشــخص کند که چگونه 
اکثر عملیات هاي رزمنــدگان ایراني حتي عملیات هاي 
کامــلا موفق از قبل لو رفته و به دشــمن بعثي گزارش 
مي شــده اند. در این مستند عجیب با اســناد، تصاویر و 
فیلم هایي که از سازمان هاي امنیتي عراق پس از سقوط 
صدام به دســت آمده، روبه روییم و بــه این حقیقت و 
واقعیت دســت خواهیم یافت که در هشت سال نبرد 
با دشمن بعثي، چه کســاني به این آب و خاك خیانت 

کردنــد و چگونــه رزمنــدگان 
و فرماندهانشــان بــا تمامــي 
ایــن دشــواري ها و اطلاعــات 
کامل دشــمن بازهم توانستند 
همچون  موفقي  عملیات هاي 
والفجر هشت و کربلاي پنج را 
به سرانجام برســانند تا امروزه 
یك وجب از خاك کشورمان در 
دســت دشمنان نباشد. این مستند در این بخش تنها به 
خیانت هایي که با نام ایراني انجام شده خواهد پرداخت 
و ارائه مســتندات همکاري دولت های  غربي و عربي با 
حکومت صــدام در زمان جنگ به زمان دیگري موکول 
شــده است.مســتند (هفت نابخشــوده) به کارگرداني 
مرتضي باقري و به مدت ٦۳ دقیقه امروز- ششــم تیر- 
ســاعت ۲۱ از شبکه دوم ســیما پخش خواهد شد تا با 
ســند و مدرك به این ســؤالات منطقي مخاطبان پاسخ 
دهد. دیدن این مســتند به تمامي خانواده ها و مردماني 

که دل در گرو ایران و ایراني دارند، توصیه مي شود.

چرا و چگونه عملیات هاي ما در جنگ لو می رفتند؟ 

کافه
نظر

حزب،  اختلاف،  تفاهم 
مهسا علی بیگی: افطاری حســن روحانی با احزاب اصولگرا و اصلاح طلب اتفاقی مهم در عرصه سیاسی 
بود. بحث تحزب و عمل به اصول حزبی و اصلا بودونبود احزاب جزء چالش های ســال های اخیر اســت. 
به سراغ چند فرد شناخته شده رفتیم تا دیدگاه های آنان را درباره ضرورت وجود حزب و نحوه علاقه مندی 

ایرانیان به عملکرد حزبی جویا شویم. 

الهه کولایى   فعال سیاسى
آنچه طبیعی اســت اینکه احزاب برنامه ها و اهداف 
خاص خودشــان را دارنــد و هر کدام از آنها براســاس 
مرام نامه ها و دیدگا ه های اعلام شــده خودشان فعالیت 
می کننــد امــا نکته مهم این اســت که احــزاب باید در 
فعالیت هایشــان به منافع ملی هم توجــه کنند؛ به این 
معنی که فعالیتشــان مقوم منافع عموم مردم باشــد و 
به گونه ای نباشد که تهدید منافع مردم یا بدتر از آن ایجاد 
فرصت برای رقبای کشــور در عرصه بین المللی شــود. 
البته باید توجه داشت همکاری و ائتلاف احزاب معمولا 
مربوط به جریان های فکری نزدیک به هم اســت یعنی 
احزاب نزدیک به هم از نظر فکری در مقاطع انتخابات یا 
شرایط خاص فعالیت هایشان را برای رسیدن به اهداف 
مشــترک یکپارچه و منسجم می کنند اما به طور طبیعی 
احزابی که به جریان های سیاســی متفاوت مثل راست 
و چپ تعلق دارند، ماهیت دیدگاه هایشان سبب تفاوت 
و تنوع در رفتارها و جهت گیری هایشــان می شود. آنچه 
در ضیافت افطار ریاســت محترم جمهوری با دعوت از 
سران جریان های مختلف کشور مدنظر بود و من هم در 
ســخنانی بر آن تأکید داشــتم، تمرکز بر الگوی مذاکره و 
توجــه به منافع و دیدگاه های مشــترک بود که البته این 
به معنی همکاری نیســت بلکه به این معنی اســت که 

می تــوان از کارکرد موفق مذاکــره در محیط بین المللی 
برای تکرار ایــن روش در محیط داخلی اســتفاده کرد. 
تجربه ای که در دهه های گذشــته در کشــور داشته ایم 
نشــان می دهد طــرح بســیاری از مباحث سیاســی و 
زمینه های گفت وگویی به شکل مجادله آمیز بوده است. 
درحالی که احزاب مختلف حتمــا حول منافع عمومی 
کشور مرزهای مشترکی دارند که باید به آنها توجه کنند. 
برای مثــال می توان در این زمینه بــه موضوع مذاکرات 
هسته ای اشاره کرد که با همه اختلافات موجود، طرفین 
مذاکره بر منافع و تهدیدهای مشــترک توجه کردند. این 
الگو می تواند در داخل کشــور هم طرح و پیگیری شود. 
آقای «غلامحسین کرباسچی» هم در صحبت هایشان به 
همین موضوع اشــاره کردند. در این زمینه نهادی مانند 
خانه احزاب می تواند ظرفیت بسیارخوبی باشد. همچنین 
تعامل بین چهره های بلندپایه کشــور می تواند راهکاری 
عملی در این زمینه باشــد؛ این شبیه همان چیزی است 
که در نشست های سران قوا برای حل مسائل کشور دیده 
می شــود. بنابراین این نوع ارتباطات میان دبیران احزاب 
برای تمرکز بر منافع و مصالح کشــور ضمن دنبال کردن 
منافع مختلف توسط آنها،  قابل اجرا و پیگیری است. البته 
باید دید چقدر این الگو در داخل کشــور جدی اســت و 

چقدر برای آن تلاش می شود.

مرضیه برومند  کارگردان
آنچه متأســفانه درباره احزاب در ایران می بینیم این 
است که بعضی افراد، احزاب را نه براساس عقیده بلکه 
براساس منافع گروهی و شخصی انتخاب کرده اند. اینها 
آدم های فرصت طلب و ظاهرالصلاحی هســتند که در 
همه احزاب و در طول تاریخ وجود داشته و دارند. کشور 
ما در طول تاریخ از همین افراد ضربه خورده اســت. من 
برای آدم های مؤمنی که عقیده ای دارند و روی اعتقادشان 
ایستاده اند احترام قائلم زیرا این افراد حرف طرف مقابل 
را می شــنوند و به عقیده دیگران احتــرام می گذارند، اما 
کســانی که ادای اعتقادداشــتن را درمی آورند خطرناک 
هســتند. در حوزه فرهنــگ و هنر من در هــر دو جناح 
آدم های مثبتی دیده ام که برای هنر ارزش قائل هستند و 
کار هنرمندان را پیش می برند. به همین دلیل فکر می کنم 
این آدم ها هســتند که به ایدئولوژی شخصیت می دهند،  

نه ایدئولوژی حزب به افراد و معتقدم همراهی دو جناح 
با هم که در هر دو جناح انســان های بسیار مثبتی وجود 
دارد، حتما در همه حوزه ها؛ از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا 
دیگر حوزه ها تأثیر مثبت دارد چون بیشترین انرژی ای که 
این روزها دارد در کشــور تلف می شود صرف جدل هایی 
می شود که گاهی حتی می بینیم حرف دو طرف هم یکی 
است. امسال،  سال همدلی اســت؛  ما برای این همدلی 
چه می کنیم؟ با هم همدلیم یا نه؟ این را هم بگویم که 
همه باید با هم همدل باشــند، فقط نگوییم اصولگرایان 
باید با اصلاح طلبان همدل باشند. باید اصلاح طلبان هم 
با اصولگرایان همدل شــوند. همــه باید با هم همدلانه 
و مادرانه موضوعات و مشــکلات را حل کنیم. ای کاش 
خانم ها در کشور ما مســئولیت بیشتری برعهده داشتند 
زیرا به برخی مســائل باید مادرانه تر و دلســوزانه تر نگاه 

کرد.

 کریم ارغنده پور 

تولدى دیگر

۷۵ساله ای لبریز  از  کودکی

اگر بــه فیلم های کوتاه و بلند کیارســتمی نگاهی  �
بیندازیم، نــه   فقط مملو از حضور کــودک یا قصه ای 
درباره کودکان اســت، بلکه در آنها می توانیم شــاهد 
نگاه و تفکر کودکانه ای درباره جهان هستی باشیم. این 
شور رهاشده کودکی در بازیگوشی های کیارستمی در 
طرح های بدیع انتخاب شعر شاعران کلاسیک ایران و 
در عکس های او نیز نمایان است. او خود در گفت وگویی 
با آیدین آغداشلو، دوست دوران کودکی اش، جمله ای 
به شــوخی می گویــد با این مضمون که ســخت افزار 
مغــزش را تجربیــات کودکی پر کرده اســت و جایی 
برای دوران دیگر نگذاشــته اســت و هرچه می سازد، 
تأثیرگرفتــه از این دوران اســت. صمیمیت آمیخته با 
معصومیت و شور و شوقی سبکبارانه همراه با سؤالات 
ساده فلسفی کودکانه، اما مهم و جهان شمول در آثار 
او را بایــد حاصل وفادار ماندن کیارســتمی به تأثیرات 
شگرف این دوران دانست. این تأثیر را حتی در نمایش 
روابط عاشقانه بزرگ ســالی و کهن سالی در فیلم های 
آخرین او، چون «کپی برابر اصل» یا «مثل یک عاشقی»، 
به راحتــی می توان ردیابــی کرد. مطمئن باشــید اگر 
کیارستمی اکنون در آستانه ۷۵سالگی فیلم دیگری در 
صومعه ای در چین درباره راهبه ها هم بسازد، از نفوذ 
تأثیــر تعیین کننده این دوران مصــون نخواهد بود و از 
آن پرهیز هم نخواهد کرد. پرداختن به دوران کودکی، 
برای کیارستمی نوعی بازگشــت به خویشتن خویش 
و یافتن مرهمــی برای دردهای زندگــی از طریق هنر 
است. امروزه مغزپژوهان نیز به اهمیت دوران کودکی 
در شکل دهی به شخصیت محوری انسان تأکید دارند 
و بدیهی است تلاش های هنری ســینمایی در این باره 
پژواک دهنــده و تقویت کننــده کندوکاوهای علمی در 
ایــن زمینه اســت. در این دوران اســت که ارزش های 
اخلاقی و زیبایی شناختی در دستگاه احساسی -عاطفی 
مغز انسان شکل می گیرد. کیارســتمی با پرداختن به 
دوران کودکی، به اصل و ریشــه هستی توجه می کند 
و به دنبال پاســخ به سؤالات ســاده، اما مهمی است 
که اغلب بزرگ ســالان از پاسخ به آنها طفره می روند. 
او بــا پرداختن به کودکــی، پناهگاهی امن و مصون از 
آلایش های مصلحت جویانــه و عافیت طلبانه دوران 
بزرگ سالی و حتی کهن سالی، جست وجو می کند. حال 
باید به کودک درون کیارســتمی، سلامی دوباره کرد و 

۷۵سالگی اش را تبریک گفت. 
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